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Although a lot has been written about the history of Tabriz, there are still 

things left unsaid. The date of this city is considered to be around the 

Parthian period. It seems that the first time was a settlement inside a fence 

and a strong rampart. Then, it was developed, and after Islam, it became 

one of the most prosperous and spacious cities on the Iranian plateau, with 

civil and urban planning activities. In the literary texts, hints of the history 

and nobles of different regions are not found in the historical texts. In 

addition to these, literary texts are a suitable platform for understanding the 

social conditions of cities because most of the historical texts were not 

devoid of political and governmental purposes. Tabriz is mentioned in 

Persian literary texts from the 4th century as a town in Azerbaijan and in 

the 5th century it was mentioned as a city. Native and non-native poets have 

often praised it and mentioned its prosperity. By examining the writings of 

writers, historians, and poets about Tabriz, from the fourth century to the 

first half of the eighth century, this article deals with the attitude of these 

people towards the city and its people and draws some historical points 

about the city of Tabriz through those materials. 
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 ،یاوضاع اجتماع
 .یمتون باستان

 نیدر مورد آن وجود دارد. قدمت ا یاریبس یهاتهاند، هنوز ناگفنوشته اریبس زیتبر خیتار ۀدربار نکهیبا ا
محکم؛ سپس  ییصار و باروبوده درون ح ینخست بار شهرک ایاند. گودانسته یاشکان ۀشهر را حدود دور

 یشهرها نیو پهناورتر نیتراز آباد یکیبه  یو شهرساز یعمران یهاتیو بعد از اسلام با فعال افتهیتوسعه 
که در متون  شودیم افتیو رجال بلاد  خیاز تار ینکات یشده است. در متون ادب لیتبد رانیفلات ا

شهرهاست،  یجتماعاوضاع ا افتیدر یمناسب برا یبستر یاست. علاوه بر آنها متون ادب امدهین یخیتار
از  یفارس یدر متون ادب زیاند. تبرنبوده یخال یو حکومت یاسیاز اغراض س یخیمتون تار شتریچرا که ب

شده است.  ادیز آن در آذرآبادگان ذکر شده و در قرن پنجم به نام شهر ا یقرن چهارم با عنوان شهرک
 یمقاله با بررس نیاند. اونق آن اشاره کردهو ر یاند و به آبادغالباً آن را ستوده ،یبوم ریو غ یشاعران بوم

 نیقرن هشتم، به نگرش ا اول ۀمیرم تا ناز قرن چها ز،یتبر ۀمورخان و شاعران دربار بان،یاد یهانوشته
 جهیلال آن مطالب نتاز خ زیشهر تبر ۀرا دربار یخیتار یافراد نسبت به شهر و مردم آن پرداخته، نکات

 .ردیگیم
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 مقدمه -1

پادشاه آشور، سارگنُ دوم  ۀنوشتترین مأخذی که نام تبریز در آن آمده، سنگبرخی مستشرقان و مورخان بر این باورند که قدیم
رود شهر )کالح در نزدیکی موصل میلاد در نمقبل از  ۷14( است. این لوح به دستور سارگُن دوم در سال .م.ق ۷05 ، ف۷22 .)حک

( این .م1944-18۷2شود. نخستین بار فرانسیس تورو دانژن )لوور پاریس نگهداری می ۀعراق( نوشته شده است و اکنون در موز
ن سال حیاتش ( آلمانی در آخری.م192۷-1881فرانسه ترجمه کرد و پس از او دانیل دیوید لاکنبیل )زبان به  1912کتیبه را در سال 

راً هنوز ترجمه نشده است. از آن شده و اصل متن ظاه ی( به انگلیسی منتشر ساخت. در متون تاریخی فارسی تنها نقل قول.م192۷)
 کند:ا در ذیل ترجمه میرفرانسه(  198-188انگلیسی و  159 ۀبه این دلیل نگارنده یک بخش از آن )فقر

شود. پیشروی کردم. نیز نامیده می« 3سان گی بوتو»رفتم که به چهارپایانش متکی است و  «2بارو»به سرزمین « 1اوشکایا»من از » 
قرار داشتند که در آنجا ذخایر عظیمی از « 6دالیا/ دالیان»دو شهر با دیوارهای محکم در دشت سرزمین « 5تارمکیسا»و « 4تاروی»

هایش و دیوارهای بیرونی آن به خوبی ساخته شده بودند. خندق غلات و حبوبات وجود داشت. دیوارهای این قلاع بسیار مستحکم بود
کردند و آنها هایی برای قوای سلطنتی خود محافظت میبسیار عمیق بود و تماماً دور آن را احاطه کرده بود. در میان قلعه اسب

های شاهانه من با شهرها و قلعه ۀغلب کردند، دیدند که قهر وشدند. مردمی که در آن ناحیه زندگی میهرساله پروارتر و بیشتر می
چون صحرا آب و علف همخشک و بی ۀمجاورشان چه کرد و به هراس افتادند. آنها مسکن خود را ترک کردند و به یک منطق

چنین در پی نجات جان خود بودند. این مناطقی که پیاپی بر آنها چیره شدم، در میان شهرهای بزرگ آن آتش جنگ گریختند و این
های چوبی های اندرونی را آتش زدم و ستونور ساختم. باروهای بلند ایشان را از فراز تا فرود با خاک یکسان کردم، عمارترا شعله

آن را باز کردم و اجازه  ۀهای آتش رها کردم. محصولات زراعی پرنعمت آن را سوزاندم، انبارهای انباشتستبر آن را سوزان در شعله
حساب را غارت کنند. سی روستای مجاور را نیز همچنان به آتش کشیدم تا دود برخاسته از آن های بینعمتدادم لشکریانم آن 

 .(33-31: .مThureau-Dangin ،1912( و )86-85: .مLuckenbill  ،192۷)ترجمه از « مانند گردبادی چهره آسمان را بپوشاند
: 1345دیاکونوف، و  ۷5: 1345اشد. )کارنگ، بنام قدیم تبریز « ا تارماکیستاروی ی»اند مینورسکی و دیاکونوف، هر دو احتمال داده

ظریه فضل تقدم داشتند اما آنچه مسلم است، نشناس روسی در بیان این یک از این دو شرق توان به یقین گفت کدام( نمی2۷1
زبانان در اند و فارسیشده چاپ 1345سال  کشاورز از کتاب تاریخ ماد دیاکونوف، هر دو در ۀنقل قول کارنگ از مینورسکی و ترجم
 اند.این سال با قدمت این شهر آشنا گشته

 (14: 1389ی، دانسته است. )مؤمن« آب گرم ۀچشم»مطابق و آن را به معنای « تاوری و توریز»را با « تاروی»مؤمنی 
شک دوم حکمران ارمنستان از جنگ ار ارمنیان تاریخ)فاوست بیزانسی(، تاریخ نگار قرن پنجم میلادی، در کتاب  پاوستوس بوزاند

 تاریخ تبریزکارنگ از  ۀاین متن در ترجم ۀدهد. خلاصخبر می« تاورش»( در .م3۷9-309( با شاپور دوم ساسانی ).م351-36۷)
ه فقره از آن را در ذیل س( اما متن کامل فارسی آن یافته نشد. به این دلیل نگارنده 9: 133۷مینورسکی چاپ شده )مینورسکی، 

 کند:ترجمه می
هایی سپاهیانش را گرد کرد و به سوی پارس تاخت. حکمران ارمن لشکریان را به صحرا آورد و همچون سنگریزه "ارشاک"»
را برای کمک فراخواند و در برابر پارسیان  "هاآلانی"و  "هاهنُ"عشایری[  ۀرا در اختیار گرفت و ]دو قبیل سپاهیان ارمنی "واساک"

کردند، ایشان با به یاری امپراتوری ارمن شتافت. به این دلیل که پادشاه پارسی و لشکریانش در آن زمان با ارمنیان دشمنی می
( ... سپس Faustus ،189۷ :114یافتند. )ترجمه از  "۷تاورش"وی پادشاه پارسی را در عجله خود را به آتورپاتکان رساندند و ارد

خواستند به آمد و به بویکان ]سردار ایرانی[ آتورپاتکان، ساتراپ بزرگ پارس، رسید که چهارصد هزار تن سپاهی داشت. آنها می

                                                            
1 Ushkaia. 
2 Bari / Baru. 
3 Sangibutu. 
4 Tarui. 
5 Tarmakisa. 
6 Daléens / Dalaia. 
7 Thauresch. 
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کشت. او  "تاورش"پارسی را شکست داد و بویکان را در  ارمن حمله کنند. واساک با تکیه بر لشکریان ارمنی، تمام نیروی نظامی
پادشاه پارس را در آنجا یافت. آن را هدف قرار داد و به سویش تیر پرتاب  ۀقصر پادشاه پارس را که آنجا بود، آتش زد و مجسم

پسر واساک،  "موشق"( ... 120م: Faustus  ،189۷ها آمده بود، به تنهایی گریخت. )ترجمه از که با پارسی "مِروشان"کرد. اما 
رأی بودند و ایشان را با اسب دل و یکسردار ارمنستان بزرگ، چهل هزار تن از بومیان گزیده، صادق و نژاده را انتخاب کرد که یک

ور، و علوفه و سلاح مجهز کرد و برای محافظت از کشور ارمن با خود به مرزهای آترپاتی آورد. در همان زمان، پادشاه پارسی، شاپ
گرفت. در آن سو، مروشان فرمانده سپاه ایرانی بود. اردوگاه اصلی پادشاه در  مسلح با سپاهیانش آمد و در سرزمین آترپاتکان جای

 .(Faustus ،189۷ :148)ترجمه از  «مستقر شده بود "تاورش"
ای در غرب دریاچه وان( و )ناحیه1نتاراو ۀمیلادی( از دو منطق 410-490ارمنی ) یاسورنوسی خم تاریخ ارمنیاندر کتاب 

: .مMoses Khorenats'i ،1980) .)کوهی در استان باتمان ترکیه( نام برده شده است که البته ربطی به تبریز ندارند. رک2تاورس
 (143و  80

ن به کرات در متون پهلوی آمده و سوم پس از اسلام دیگر نامی از تبریز برده نشده است، با وجود اینکه نام آذربایجا ۀظاهراً تا سد
 یکی از مناطق پراهمیت برای زردشتیان بوده است.

 آذربایجان در متون قبل از اسلام -1 -1

شدند. نخستین کشور با جمع می 3ویجمردم در ایران ۀاگر آسایش کامل داشت هم» در فصل اول وندیداد اوستا چنین آمده است: 
شود. اهریمن پرمرگ بر ضد آن مار آبی و مشروب می 4«وانگوهی دائی تی»ویج بود و از رود نزهت که من اهورامزدا آفریدم ایران

رای آب، سرد است برای ویج ده ماه زمستان و دو ماه تابستان است. زمستان سرد است بزمستان دیوآفریده پدید آورد. در ایران
عبارتی  .(59-5۷: 1382)دارمستتر، « هاستزمین، سرد است برای گیاه. در آنجا کانون زمستان است. همه جا سرما بدترین آفت

 (283: 130۷یشت اوستا هم آمده است. )پورداود، مشابه در آبان
دارمستتر  .(128: 1395، )فرنبغ دادگی« ربایجان استایرانویج به ناحیت آذ»سروری کشورها نوشته شده است:  ۀدر بندهش دربار

، Darmesteterشود. )شناخته می« ارّان»داند که بعدها در تاریخ با عنوان ای در شمال آذربایجان میمکان ایرانویج را منطقه
-۷9و ذیل  2۷-26: 1382آورد. )دارمستتر، کرده، دلایل دیگری بر این مدعا می وی را تأیید ۀ( موسی جوان نیز گفت5-3: .م1880

کند این منطقه در خوارزم بوده و ایرانیان از سواحل رود جیحون دارد که در آن اثبات می« ایرانویج»وشی کتابی به نام ( اما فره80
 (5: 1349و مشکور،  59: ذیل 130۷)پورداود،  .( نیز رک8-۷: 13۷9وشی، اند. )فرهفلات ایران کوچیده ۀبه پهن

)صورت قدیمی آرارات( نام « اورارتو»)ارومیه( با عنوان  چیچست ۀآشوری که ذکر آن پیشتر رفت، از مناطق اطراف دریاچ ۀدر کتیب
 (29: .مThureau-Dangin ،1912و  84: .مLuckenbill ،192۷برده شده است. )

( و گویا 49: 1382)استرابون،  م( نوشته شده است24 م، فق 63)و 5جغرافیای استرابواً نخستین بار در کتاب ظاهر« آتروپاتیان»نام 
-9۷: 1349)مشکور،  .نامیده شد. رک« آتروپاتکان»، با نام «آتروپاتس»از اواخر هخامنشیان این بخش با انتساب به ساتراپ آن 

98) 
نیز در چند نوبت از جمله در ماجرای دیدار ارشک ارمنی با شاپور ساسانی به  تاریخ ارمنیانر د )قرن پنجم میلادی( یاسورنی خوسم

 (16: .مMoses von Chorene ،1869) نام آترپاتاکان اشاره کرده است.
(، 38بَینَ ذَلِک کثِیراً )فرقان،  رَّسِّ وَقُروُناًأَصْحَابَ ال وَعَاداً وَثَمُودَ وَ» نام برده شده است: « اصحاب الرس»در قرآن مجید دو بار از 

أَینَ أَصْحَابُ » البلاغه از این قوم سخن گفته شده است:  بار هم در نهج یک .(«12کذَّبَتْ قَبْلهَمُْ قوَْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ )ق، 
 .(5/2۷4: .م200۷الحدید، ابی: ابن182 ۀ)خطب «حْیوْا سنُنََ الْجَبَّارِینَ!رسَْلِینَ، وَأَمَدَائِنِ الرَّسِّ الَّذیِنَ قَتَلُوا النَّبِیینَ، وَأَطْفأَُوا سُنَنَ الْمُ

                                                            
1 Tarawn. 
2 Taurus. 
3 Airyana Vaego. 
4 Vanguhi Daitya. 
5 Strabo. 
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و بعضی از علما »ه است: )اوایل قرن پنجم( چنین آمد این قوم ذکر شده، در تفسیر قرآن کمبریج ۀهرچند نظرات متفاوتی دربار
تفسیر « )نیز که آن شهر ثمودیان بوده است که صالح پیغامبر ایشان بوداند گفته وبه آذربادگان بوده است « رس»اند که آن گفته

( نیز همین نظر با توضیحات بیشتر تکرار شده است. .ق42۷ .)ف المجالس ثعلبیعرائس در .(282-1/281: 1349قرآن کمبریج، 
 (5/2۷6: .م200۷الحدید، ابیو ابن 15/109: 13۷4)مکارم،  .( نیز رک205ق: 1293)ثعلبی، 

اند، نیز مطالبی در مورد آذربایجان در آثار پهلوی که غالباً نزدیک به زمان ظهور اسلام و یا در قرون دوم و سوم نوشته یا تدوین شده
در  ،(22: 1339ردشیر بابکان، ا ۀاردشیربابکان به سفر وی به ارمنستان و آذربایجان )کارنام ۀنوشته شده است. از جمله در کارنام

 ۀدریاچ ۀر بندهش دربار(، د204: 1389چیچست )آذرفرنبغ فرخزاد،  ۀکشته شدن افراسیاب در اطراف دریاچ ۀم درباردینکرد هفت
و  91، ۷۷-۷6، ۷2: 1395روید )فرنبغ دادگی، ای که در آذربایجان میکیخسرو، کوه سهند و تخمه ۀچیچست، رود زهابک، آتشکد

های شهرستان ۀ( و در مقال593: 1310ترکان در آلان و آذربایجان )محیط طباطبایی، دادن  جا ۀانوشیروان دربار ۀ(، در کارنام134
 .(52: 1382بنای آذربایجان مطالبی گفته شده است. )جاماسب جی،  ۀایران دربار

 ارسی فآذربایجان پیش از اسلام در متون آشوری، یونانی، ارمنی، پهلوی، عربی و  -2 -1

 پیش از زمان مذکور مطرح شده، اشاره به چند ماجراست:آنچه در مورد آذربایجان تا 
گیرد. )بلعمی، الارث سلم قرار میسهم وقسیم مملکت فریدون میان سلم، تور و ایرج که در این تقسیم بندی، آذربایجان جزت -1

1353 :149) 
 149: 1318التواریخ، مجمل و 3۷5: .م1906اسود بن سام بن نوح)ع( )مقدسی،  ۀآذربایجان که منسوب است به آذرباد نو بنای -2
 (.52: 1382و ایران گشنسپ، سپهبد آذربایجان )جاماسب جی،  (180: 1382محمد طوسی، و 
 (32۷: 1386امگذاری نوروز و جشن گرفتن آن از سوی جمشید در سفرش به آذربایجان. )بیرونی، ن -3
 (301-299: 1386بلان. )بیرونی، هور زردشت و آیین زردشتی در آذربایجان و در جوار کوه سظ -4
: 1318ل التواریخ،  مجم و 204: 1389ارومیه. )آذرفرنبغ فرخزاد،  ۀرار افراسیاب به آذربایجان و کشته شدن او در کنار دریاچف -5

50) 
 (205: .ق1293ثعلبی،  و 282-281: 1349 تفسیر قرآن کمبریج، و 48: 1354الرس و قتل جالوت در ارومیه. )ابودلف، اصحاب -6
و   119: .م1889ابن خردادبه،  و 91: 1395نبغ دادگی، دزبهمن یا آذرگشنسپ یا نارالخنسف در آذربایجان. )فر ۀساخت آتشکد -۷

 (۷4: 1382محمد طوسی،  و 40: 1354ابودلف،  و 50: 1318التواریخ، مجمل و 942: 1353بلعمی، 
 (33-31: .مThureau-Dangin ،1912و  86-85م: Luckenbill  ،192۷سارگن دوم به اورارتو. ) ۀحمل -8
 (546-544: 1345ا داریوش سوم، نقش آتروپات در این جنگ و تشکیل دولت ماد آتروپاتن. )دیاکونوف، بجنگ اسکندر  -9

 (66: 1386بیرونی،  و 2۷۷: 1318اخت سد اسکندر یا ذوالقرنین در برابر یأجوج و مأجوج. )مجمل التواریخ، س -10
 (104-103: 1346به آذربایجان. )مشکور،  2مارکوس وروس ۀدر آذربایجان و حمل 1حکومت پارکوروس -11

 (2۷: 1380زدواج دختر آرتاشس ارمنی با مهرداد پادشاه آذربایجان. )موسی خورنی، ا -12
 (114ضور لشکری از آذربایجان در جنگ آرتاوازد پسر تیگران ارمنی با آنتونیوس رومی. )همان: ح -13
 (22: 1339اردشیر بابکان،  ۀردشیر بابکان به آذربایجان. )کارناماسفر  -14
 (Faustus ،189۷ :114نگ شاپور دوم ساسانی با ارشک ارمنی در آذربایجان. )ج -15
 (1۷5: 1380سرو دوم اشکانی و مبارزه با ساسانیان در آذربایجان. )موسی خورنی، خ -16
 (593: 1310برای جایگیری ترکان در آذربایجان. )محیط طباطبایی،  ی راتعیین کردن انوشیروان مکان -1۷
: 1353بلعمی، بهرام گور. )دست رار خسرو پرویز از هرمز به آذربایجان، آغاز سلطنت پرویز و سپس فرار خسرو پرویز از ف -18

 (1/20۷: 1382یعقوبی،  و 1080-1084
 (5/19۷9: 1383طبری،  و 2/45: 1382یعقوبی،  و 156: 1346تح آذربایجان به دست مسلمانان. )بلاذری، ف -19

                                                            
1 Parcorus. 
2 Marcus-Verus 
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 این افراد بودند: .(ق198)تا زمان مأمون  .ق 22فاتحان و والیان آذربایجان از زمان فتح آن در سال 
عتبۀ، بی وقاص، حذیفه بن یمان، عمر بن أولید بن عقبۀ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امیۀ، مغیرۀ بن شعبه، هاشم بن عتبۀ بن 

داران سپاه اسلام برای فتح آذربایجان بودند. ظاهراً عتبۀ بن فرقد سلمی که بکیر بن عبدالله و سماک بن خرشه انصاری از طلایه
. پس از او مغیرۀ بن شعبه، سعید بن ساریۀ استدوم  ۀدر فتح آذربایجان نیز نقش داشت، نخستین والی این منطقه در زمان خلیف

کندی، سعید بن عاصی، ابراهیم بن مالک بن حارث اشتر، مروان بن محمد بن مروان بن حکم، مسلمۀ بن  خزاعی، اشعث بن قیس
عبدالملک، ابوالعباس سفاح محمد بن صول، ابوجعفر برادر سفاح، واضح، یحیی بن سعید حرشی، یزید بن مزید، خزیمۀ بن خازم بن 

یعقوبی،  و 169-156: 1346شوند. )بلاذری، ت این منطقه برگزیده میخزیمه، احمد بن جنید بن فرزندی و علی بن هشام به حکوم
 .(1990-5/19۷9: 1383طبری، و  2/45-461: 1382

محمد بن رواد ازدی، یزید بن بلال یمنی، محمد بن حمید همدانی، عثمان بن افکل و علی بن مرطائی هریک در  ،در زمان مأمون
 (2/461: 1382قوبی، کنند. )یعمناطقی از آذربایجان، حکومت می

 تبریز در متون قرن سوم بعد از اسلام -3 -1

شهر تبریز از بناهایی است که در ظهور اسلام واقع شده، قبل از بنای آن به جای آن و در »نویسد: صاحب روضات الجنان می
محمد بن رواد نخستین  ،بعد از اسلام هرچند بنا بر متون .(15: 1383)کربلایی تبریزی،  «ها بودهها و قلعهحوالی و نواحی آن، ده

قصرها و  ،الرشید در تبریز، فعالیت شهرسازی کرده و پس از او وجناء بن روادکسی است که به دستور مأمون یا زبیده همسر هارون
که همان شود (، از متون آشوری و ارمنی قبل از اسلام چنین فهمیده می169: 1346بلاذری،  .های با شکوهی ساخته )رکعمارت

های متوالی ساسانیان با ارمنیان و ها و مراتعی آباد و پرنعمت؛ اما در اثر جنگزمان، تبریز شهری کوچک و دارای حصار بوده با باغ
 ( دستور گرفته این شهر را دوباره جلال و جمال ببخشد..ق198-1۷5های رومیان آسیب دیده و محمد بن رواد )در حدود سال

در زمان حکومت محمدبن رواد به تبریز آمده و ظاهراً نخستین کسی است که بعد از اسلام نامی از  .ق231سال ابن خردادبه در 
قسمت اعظم شهر به زلزله خراب شده و متوکل عباسی  .ق244(. در سال 119م: 1889)ابن خردادبه،  .این شهر برده است؛ رک

 ( 439: 1381دستور عمارت مجدد آن را داده است. )محمدتبریزی، 
 تبریز در متون فارسی قرن چهارم -4 -1

نگارش  .ق 3۷2است که در سال « لی المغربإحدودالعالم من المشرق »نخستین متن فارسی که در آن نام تبریز رفته است، 
شده  ای کشیدهشود که از گرد آن دیوار یا قلعهرد و با نعمت و آبادان معرفی میشده و در آن، تبریز به صورت شهرکی خُ

( البته پیش از حدودالعالم در 158: 1362است که بانی آن علا بن احمد بوده است. )حدودالعالم من المشرق الی المغرب، 
(  و متون جغرافیایی عربی همچون .ق284 .( و تاریخ یعقوبی)ف.ق2۷9 .متون تاریخی عربی همچون فتوح البلدان بلاذری)ف

ابن  ۀ( و رحل.ق346 .الممالک اصطخری)ف(، مسالک.ق290(، البلدان ابن فقیه).ق232المسالک و الممالک ابن خردادبه)
رسد مصنف حدودالعالم در تحریر کتاب خود به آنها نیز نظری داشته است. پس ( ذکر تبریز رفته و به نظر می.ق36۷حوقل)

مطالبی مختصر در مورد  ،قالیم مقدسیالأاز حدود العالم نیز در قرن چهارم، در متون عربی همچون احسن التقاسیم فی معرفۀ 
 تبریز آمده است.

 تبریز در متون فارسی قرن پنجم -5 -1

ناصرخسرو است. شرف الزَّمان حکیم ابومنصور  ۀهای قطران تبریزی و سفرنامتبریز، سروده ۀترین سند تاریخی درباردر این قرن مهم
شادآباد تبریز به  ۀدوران با شَداّدیان و رَوادیان بود که در منطق.ق. در تبریز( شاعری همه 465 ۀقطران عضَدُی تبریزی )درگذشت

شادباد صاحب عمارتی بود  ۀبود و ظاهراً در همان محل اندهقان ۀدنیا آمد و در قبرستان سرخاب تبریز به خاک سپرده شد. او از طبق
 .کند. رکصر ابوالخلیل جعفر)از خانواده شداّدیان گنجه است( عمارتی نو بنا میکنند و سپس در کنار قکه گروهی آن را تصاحب می

( و ابونصر مملان بن .ق450تا  410( قطران در دیوانش امیر ابومنصور وهسودان بن محمد )حکومت 493: 1362)قطران، 
اشاره کرده است و از لحنش  .ق434ال س ۀ( از حکمرانان آل مسافر را مدح کرده است. او در دو قصیده به زلزل.ق450وهسودان)

 پیداست که ویرانی و آسیبی جدی به شهر وارد شده است:



4041 (، تابستان2)1فارسی،  ادبیات و زبان ایرشته میان مطالعات نشریه  54 

 

 

 رمال گشت جبال و جبال گشت رمال فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز
 دمنده گشت بحار و رونده گشت جبال گشت نباتگشت زمین و خمیدهدریده

 (209)همان: 

 
 آن شهر همه گشت به یک ساعت ویرانو  آن خلق همه گشت به یک ساعت مرده

 زان گه که پدید آمده گیتی را بنیان ...زان گه که پدید آمده عالم را بنیاد
 وین ولوله نادید کس اندر همه کیهان این زلزله نشنید کس اندر همه گیتی

 (250-249)همان: 

 
کند که شهر اشاره می ۀاین توصیف به قدمت دویست سالکند و در لرزه، قطران شهر تبریز را وصف میپیش از اشاره به این زمین

شهر تبریز چنین است: خوشترین شهر در جهان به لحاظ امنیت، ثروت و  ،رسد. در زبان قطراندقیقاً به زمان محمد بن رواد می
اند؛ مردمش زیبارو شیدهزیبایی است؛ برج و باروهایی بلند و طولانی دارد و دویست سال است که مردم در عمران و آبادانی آن کو

گیر نیست و هرکسی کنند. هیچ کس به مال دیگری چشم ندوخته است. حکومتش سختو توانگرند. همه در ناز و نعمت زندگی می
اش باشد، چه در طاعت ایزد، چه در کسب فضایل، چه در کسب شهرت و ثروت و چه در خوشگذرانی تواند در پی خواستهآزادانه می

 (249و  210-209ت. )همان: و عیش و عشر
قالیم نیز دارد. با اینکه اردبیل را مرکز حکومت جالب اینجاست که توصیفی مشابه از تبریز را مقدسی در احسن التقاسیم فی معرفۀ الأ

و الکیمیاء  تبریز و مایدریک ما تبریز، هی الذهب الابریز»گوید: رسد، مینویسد اما وقتی به معرفی تبریز میولایت آذربایجان می
العزیز و البلد الحریز، یختار علی مدینۀ السلام و تباهی بها اهل الاسلام. تجری خلالها الانهار و تمید فی سوادها الاشجار و لاتسأل 

 .(3۷8م: 1906)مقدسی، « عن رخص الاسعار، و کثرۀ الثمار. الجامع وسط البلد و طیبها لایُحَدّ
و تبریز هذه مدینۀ جلیلۀ و علیها سور حصین و حوالیها غیاض و اشجار »نویسد: بایی تبریز می( نیز در زی.ق421 .)ف ابن مسکویه

 (255-1/254: .م2003« )مثمرۀ و هی حصینۀ و أهلها ذو بأس و نجدۀ و یسار
گوید. می و دیدارش با قطران .ق434سال  ۀلرزرسد و از زمینبه تبریز می .ق438صفر  16ناصر خسرو نیز در سفرش به حج، در 

« آذربایجان است، شهری آبادان. طول و عرضش به گام پیمودم؛ هریک هزار و چهارصد بود ۀآن شهر قَصَب»نویسد: همو می
 .(8-۷: 13۷0)ناصرخسرو، 

 تبریز در متون فارسی قرن ششم -6 -1

( 13: 133۷)مینورسکی،  .پای سلجوقیان به تبریز باز شده بود و در قرن ششم اهمیت شایانی برایشان داشت. رک .ق494از سال 
تحریر شده است به قدرت گرفتن سلجوقیان و  .ق 520نامشخصی در  ۀکه به قلم نویسند« مجمل التواریخ و القصص»در کتاب 

فارسی مسالک و  ۀ( در همین قرن ترجم415: 1318جمل التواریخ، سیاست کردن سلطان جیوشبک در تبریز اشاره شده است )م
( از اتابکان آذربایجان را مدح .ق5۷1 .الدین ایلدگز)فممالک اصطخری را داریم و ظهور مجیرالدین بیلقانی را که اتابک شمس

مش آرزوی روضه رضوان نکنند. کرده و با اشاره به فتح تبریز، آرزو کرده است با عدالت سلطان شهر چنان بهشتی شود که مرد
 (82: 1358)مجیر، 

: 1393کند.)خاقانی، کند که از او محافظت میخاقانی که از شروان به تبریز مهاجرت کرده بود، تبریز را مانند صدفی توصیه می
د، در قرن پنجم دهد. شهری که در قرن چهارم پذیرای اسدی توسی شده بوه نیز امنیت حاکم بر شهر را نشان میئل( این مس68

شود و با تدفین پذیرای فلکی شروانی، انوری ابیوردی، مجیرالدین بیلقانی، خاقانی شروانی، ظهیرالدین فاریابی و بسیاری دیگر می
 گردد.این نامداران در قبرستان سرخاب تبریز، آن مکان به مقبرۀالشعرای تبریز تبدیل می

ری مانع رفتن او شده بودند. آب و هوای ری نیز برایش سازگار نبود. در این حال او خاقانی قصد عزیمت به خراسان داشته اما در 
( او در تبریز زندگی 444و  155هایش را بدهد تا او را گرفتار نکنند و بگذارند به تبریز برگردد.)همان: شود جمیع اندوختهحاضر می

 (208کند. )همان: دن، اظهار رضایت میمرفهی نداشته اما از داشتن نیم نانی و در ساحل مهران رود بو
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 گوید:سلام عمدۀالدین محمد بن اسعد توسی نیشابوری شافعی معروف به حفده میالإشیخ ۀخاقانی در مرثی
 

 تبریز شد ز رتبت او روضۀالسـلام تــب ریـزهـای بدعـت تبـریـز بـرگرفـت
 اسدالله کند کناماست کاندرو خاکی من خاک خاک او که ز تبریز کوفه ساخت

 (303-302)همان: 

 
: 1391ود. )شمس تبریزی، ( درآمده ب.ق5۷1 .)ف ( هم در جوانی به تبریز آمده و در سلک مریدان امام حفده.ق618 .)ف نجم کبری

495) 
هیچکدام مأمنی چون (، اما در 905و  863و  243ن: )هما وم و ارمنرکند و این بار به ارزبار دیگر خاقانی قصد عزیمت از شهر می

 (855القضات شهر، عمر بن عبدالعزیز را نیز ستوده است. )همان: گردد. خاقانی عدالت قاضییابد و دوباره به شهر برمیتبریز نمی
کند. )ظهیر، ( را مدح می.ق 592)مقتول  الدین محمدلقاسم یحیی بن شرفای عزالدین ابوا( در قطعه.ق598 .ظهیر فاریابی )ف

ز حضورش در تبریز گفته ا( امامزاده یحیی که از نقبای قم و ری بود، در قم مدفون است و در تاریخ حیات او سخنی 200 :1381
 .شود که عزالدین یحیی مدت کوتاهی در تبریز مقام قضاوت داشته است. رکظهیر چنین دانسته می ۀنشده است. از این سرود

 (314: 1381)ظهیر، 
« مصر اعظم»د، تبریز را (، یکی دیگر از شاعرانی که از خراسان به آذربایجان مهاجرت کرده بو.ق609 .)ف اثیرالدین اخسیکتی

 ششم تبریز دیگر شهری بزرگ و کمال یافته شده بود: دهد در اواخر قرنکند و نشان میخطاب می
 

 مصر اعظم دارملک ماه کنعانی نگر قاصدا! یک ره به تبریز آی و رخسارش ببین
 (365: 133۷، )اثیر

 

 تبریز در متون فارسی قرن هفتم -7 -1

کند که ابوالقاسم هارون بن علی وزیر ازبک بن ای اشاره میبخانهق( به کتا622-61۷نامه )سعدالدین وراوینی در ذیل کتاب مرزبان
زار مجلد فراهم کرده بودند در وراوینی در این کتابخانه بیش از ه ۀمحمد بن ایلدگز در مسجد جامع تبریز تأسیس کرده بود. به گفت

شعار و اسمار و تواریخ و انواع علوم از قبیل ادبیات عربی، مذهب، احکام، حدیث، تفسیر، طب، نجوم، انواع رسائل و دواوین ا
های ارزشمند ر بودند از کتابه کاتب در آن کتابخانه مأموهای خطی نفیس. همچنین دهای مشحون از فرائد و قرآنسفینه
 سخی از آن کتابت کنند.ننویسی کنند و وراوینی از وزیر درخواست کرده بود که کتاب او را هم در این کتابخانه گذاشته نسخه

 (583-544: 1355)سعدالدین وراوینی، 
تبریز  ۀر آن با براهین هندسی سمت قبلد تبریز تصنیف کرده است که ۀای در باب قبل( رساله.ق6۷2 .)ف خواجه نصیرالدّین توسی
 (55۷: 13۷0)مدرس رضوی،  .را معین کرده است. رک

( است. او پس از عشق شمس .ق 6۷2 .)ف الدین بلخیکتابی که نام تبریز در آن بیشترین بسامد دارد، دیوان کبیر مولانا جلال
ر، رَریز را با الفاظی چون فردوس برین، دریایی از جواهر و دُ ست. او تبشود که شمس را در خود پرورده اتبریزی، عاشق تبریزی می

خانه دعا، بغداد جهان، بحر گهر، مفخر آفاق، عرش مکین، جان زمین، نکو آیین، معظّم، کعبه عالم، رشک چین، خانه اجابت و دل
کند که خاک آن صفای کوثر میبصر، دل و جان، جان بنده، خوش جای، خلد برین، دریاوش، دریای معانی، قبله و مشرق توصیف 

 دارد و خاصیت چشمه حیوان.
 شود:از جمله غزلی که با این ابیات آغاز می 1دهد،مولانا در پی شمس به تبریز آمده است و برخی توصیفاتش این حضور را نشان می

                                                            
 توان شاهد این مدعا دانست؛ مانندابیاتی را می 1

 (46 /1: 13۷8 مولوی،)را  صورت ایجاد همه دیدم او کز سری آن بپرسیدم / از الدینشمس ز گردیدم تبریز با چو
 (298 /2: همان)کار؟  چه آنجا را تو رو شنیده: و تبریز دین / رفته شمس هوای اندر عشق مست این وانگهی
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 ن دیدن چنین تبریز رابصیرت کی توابی دیده حاصـل کن دلا آنگه ببین تبـریـز را
 نهد بر خـاک پنهـانی جبین تبـریز رامی ست از بهر شـرفافلاک روحانیهر چه بر 

 گر به چشم سرِ بدیدستی زمین تبریز را درنگپا نهادی بر فلک از کبر و نخوت بی
 (1/99: 13۷8)مولوی، 

 
داستان نیازمندی بر سر خاک کند که در شهر تبریز به وقوع پیوسته است. در آن مولانا در دفتر ششم مثنوی نیز داستانی را نقل می

: 1393)مولوی،  .شود. رکطلبد و حاجتش روا میکند و یاری مییک محتسب نیکوکار تبریزی به نام بدرالدین عمر زاری می
 گوید:( مولانا این بار از زبان آن نیازمند در وصف تبریز می6/139-153
 

  الصُّـــدورانَّ تبریـزاً مُناخـاتُ اُبرُکی یا ناقَتی طـابَ الامور
 انَّ تبریـزاً لنـا نِعـمَ المُفــاض الریاضاِسرَحی یا ناقَتی حَولَ 

 شهر تبریزست و کوی گلستان ساربانا بار بگشـا ز اشـتران
 شعشعه عرشیست این تبریز را فر فردوسیست این پالیز را

 از فـراز عـرش بـر تبـریـزیـان انگیز جانهر زمانی نور روح
 (6/143: 1393)مولوی، 

 
( .ق680-663رمانروایی اباقا )ف)همان( چرا که تبریز در هنگام  کندخطاب می« دارالملک»همچنین مولانا در این عصر، تبریز را 

شود که در تبریز واقع یم( در فیه ما فیه هم حکایتی نقل 18: 133۷پایتخت رسمی حکومت ایلخانان مغول شده بود. )مینورسکی، 
آید که آید اما از درون زاویه ندا میشیخی در تبریز فرود می ۀآن شیخی هندوستانی که قصد بزرگی داشته در زاوی شده است و در

ه هم گویای اهمیتی است ئل( این مس249-248: 1386گردد. )مولوی، شیخ را دیدن برای تو زیان دارد و هندی متنبه شده، برمی
 .که مولانا برای شیوخ تبریز قائل بوده است

ای احمد غزالی با پسر ترین آنها ماجردر مقالات شمس تبریزی، چندین حکایت نقل شده که محل وقوعشان تبریز بوده است. مهم
لدین عراقی نیز این واقعه را به شعر کشیده است. ( که فخرا325-1/324: 1391تبریز یا حاکم تبریز است )شمس تبریزی،  ۀشحن

 (356: 1338)عراقی، 
دریغا »کردند که: الدین را ملامت میکه در مقالات مطرح شده، این است که برخی مشایخ صوفیه مولانا جلال دیگری ۀلئمس

او »گوید: شمس در جواب ایشان می« ای شد. خاک خراسان متابعت خاک تبریز کند؟نازنین پسر بهاء ولد بلخی، متابع تبریزی بچه
عتبار نباشد. اگر استنبولی را آن باشد، واجب باشد بر مکی که انباشد که خاک را ای و صفا کند، او را این قدر عقل دعوی صوفی
گوید: کند و میاشاره می« حب الوطن من الایمان»سپس شمس به حدیث  .(139-2/138: 1391)شمس تبریزی، « متابعت او کند

ین حکایت را ا .(2/139: )همان« تمقصود از آن وطن مکه نیست ... آن وطن حضرت خداست که محبوب و مطلوب مؤمن اس» 
 (634-633: 1362عیناً افلاکی هم در مناقب آورده است. )افلاکی، 

مغول اشاره شده که  ۀدر دور و( اثر عطاملک جوینی به اتفاقات بسیاری  در اواخر خوارزمشاهیان .ق658تا  650در تاریخ جهانگشا )
جالب  ۀضبوط است. اما دو نکتمریخ تبریز، البته با ارجاعاتی به کتب متأخر، در تبریز رخ داده است و اکثر این موارد در کتب تا

ما بدون خونریزی! در است که در این بخش بازگو شود که یکی از آنها تصرف تبریز است که به دست یمه انجام شده ا هشایست
)جوینی، « تبریز را ایل کرد»نویسد: نی فقط میحالی که مغول بسیاری از شهرها را قتل عام کرده و آتش زده بود. در این مورد جوی

 و حواشی کارنگ بر آن( 1۷-16: 133۷)مینورسکی،  .برای اطلاعات بیشتر رک .(1/116: .م1911

                                                            
 (31 /5: همان)تو  لقای کعبه بدان آیممی و لبیک هیهایم / زنم به الدینشمس ز جایم،خوش تبریزِ ایا

 (240 /6: همان)زخی می خسان همچو تیرگی این در دین / چند شمس جهت از رو تبریز جانب
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الدین خوارزمی در تبریز مهم که در تاریخ جهانگشا ذکر شده و در کتب دیگر به آن کم توجه شده است، حکومت شرف ۀدومین نکت
حکومت  .ق633شود و او که تا است. جنتمور یکی از سرداران مغول بود که بعد از فتح خوارزم حکومت آن قسمت به او سپرده می

های مختلف کشور را وزرای مغول قسمت ،د انتخاب کرده بود. پس از مرگ جنتموررا به وزارت خو الدین خوارزمیکند، شرفمی
رسد، هرگونه که امیر ارغون به حکومت می .ق641( و تا سال 2۷3-2/268م: 1916جوینی، رک. کنند )بین خودشان تقسیم می

جوینی چنین  ،الدین خوارزمی را در تبریزشرفای از کارهای دارند. نمونهق مردم ایران روا میتوانستند در حظلم و فسادی که می
نفرین درویشان به آسمان  مفسدان و استغاثت مظلومان و ۀدر شهر نفیر عورات و زفیر ایتام و تضرع مصلحان و نال»آورده است: 

ملامت و شرم از ای و در هر منزلی موکلی. نه خوف خالق وازع، نه ای بیگانهای و در هر خانهای شکنجهرسید. در هر گوشهمی
 .(2/2۷6)همان:  «خلایق رادع ... چون صحن تبریز پاک برفت، از آنجا به شهر قزوین رفت

داند. )همان: کند و او را از حجاج بن یوسف نیز بدتر میخطاب می« شرّ فی الدین»ای است که جوینی او را برده به اندازهو ظلم نام
جوینی  ۀ( به گفت2/2۷8آید. )همان: رسد از پا در میشود که وقتی به توس میمبتلا می( او در تبریز به یک بیماری 2۷8و  2/263

 (2/280کرد. )همان: الدین علی تفرشی نیز دست داشت و او را معاونت میالدین در تبریز، جمالدر اعمال شرّ شرف
ه یدن فضلا، علما و صلحای شهر به دیدن خواجرسد پس از دیمآید. چون به تبریز سعدی هنگام برگشت از سفر حج، به تبریز می

وگو با اباقاخان بودند، با دیدن سعدی از اسب پیاده رود. آنان که مشغول گفتالدین صاحب دیوان میعلاءالدین و خواجه شمس
طلبد. حضور می کند، سعدی را بهافتند. چون سلطان اباقا این حال را مشاهده میشوند و نزد او شتافته، به دست و پایش میمی

خواهد نصیحتش کند و او سلطان را رسد. سلطان از سعدی میکند اما با اصرار ایشان به خدمت سلطان میشیخ نخست قبول نمی
 (1210-1209 :1385کند. رک: )سعدی، با دو بیت شعر به عدل و انصاف دعوت می

بخشیده و اجازه اش را به او اش آمده بود؛ زاهد جامهه خانهکند که دزدی بسعدی در بوستان نیز از یک زاهد تبریزی حکایتی می
 (421داده بود که فرار کند. )همان: 

عراقی از بازرگانی که  ( نوشته شده است به این صورت که شیخ فخرالدین.ق688 .، ف610.)و دیوان عراقی ۀحکایتی هم در مقدم
رسید، دو کیسه دمت شیخ میکند و از کشیشی که در هر ماه دو نوبت به خرا نزد او آورده بود، هیچ قبول نمی خود وجوهات شرعی

خواهد هر دو را بردارد و چنین انگارد که در تجارتش سود گذارد و از او میپذیرد. یکی از آن دو کیسه را نزد کیسه بازرگان میمی
فته اگر با آن میزان پول به جای پرداخت وجوهات گگوید که او در دلش میپرسند، میاجرا را میاست. چون از بازرگان مکرده

ه شد و چون نیتش خالص نبوده، شیخ فهمیداش دوبرابر میفروخت، سرمایهفرستاد و آنجا میخرید و به تبریز میشرعی، چرم می
 ز در آن زمان رونق داشت.شود که داد و ستد چرم در بازار تبری( و چنین دانسته می59: 1338و وجه او را قبول نکرده است. )عراقی، 

محمود آیگونتمور را مدح گفته است. )ملک ،( حاکم وقت شهر.ق696 .در همین قرن مجدالدین ملک محمود بن مظفر تبریزی )ف
(، سلطان احمد تکودار .ق680-663(، اباقاخان ).ق663-651( ملک محمود، حکمرانی هولاکوخان مغول )1۷4-1۷3: 138۷تبریزی، 

( را در آذربایجان .ق۷03-694( و غازان خان).ق694(، بایدو ).ق694-690(، گیخاتو ).ق690-683ارغون خان ) (،.ق680-683)
دیده است اما ایشان را مدح نگفته است و در دیوانش نام بسیاری از افراد گمنام همچون آیگونتمور مذکور وجود دارد. در این قصیده 

، لشکر کشیده و همراه خود یک دبیر و یک شاعر 1فرار کرده بود« سکه»حاکمش  شود که آیگونتمور به قصد ری کهدانسته می
الدین هندو )طلایه برد از جمله: صفیمذکور نام چند تن دیگر را نیز می ۀآنها بود. او در قصید وبرده بود که ملک محمود مظفر جز

الدین قاپچی، یاغمور، شاد بهر، خسرو، قوتلوغ تیمور، صدرالدین مسعود بن الدین حاجی، جلال برهانی، جمالدار سپاه(، شمس
دو مورد اخیر، از بقیه اطلاع چندانی در مظفر)برادر ملک محمود(، و مجدالدین محمد تبریزی)پسر عموی ملک محمود( که به جز 

بایست این حادثه ( می162: 138۷محمود تبریزی، ملک .دست نیست. از آنجایی که ملک محمود در جوانی درگذشته است )رک
در آن دوران  یکی از اولاد هولاکو باشد که« ایگون تیمور»در اواخر عمر او و زمان گیخاتو، بایدو یا غازان خان اتفاق افتاده باشد و 

 در تبریز امارتی داشته و هنگام آشفتگی اوضاع ری بدانجا لشکر کشیده بود.

                                                            
 (۷31: 138۷محمود تبریزی، ملکبرخوانده است باب فرار )« سکه»ای ناگهان ز جانب ری          کز آن میان، رسید ایلچی 1
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ق( معروف به صدرالدین چاوی را به استهزا گرفته 69۷ای دیگر صدرالدین احمد بن عبدالرزاق خالدی زنجانی )مقتول در قطعه
ز مانند تبریز آباد کند که در زمان بایدو از وزارت برکنار است. او که در زمان گیخاتو در اوج قدرت بود، قصد داشت زنجان را نی

اش برسد. ملک محمود نیز این آرزوی او را ناممکن تواند به خواستهرسد و به این ترتیب نمیخان به قتل میشود و زمان غازانمی
 (180: 138۷دانسته است. )

و تبریز شهری بسیار بزرگ، آباد، مجلل و باشکوه توصیف شده است. ا ۀدر قرن هفتم مارکوپولو به تبریز سفر کرده بود. در سفرنام
آفاق برشمرده است. همو  ۀغالب مردم شهر که تجارت بوده اشاره کرده و منسوجات ابریشم و حریر و زربفت آن را شهر ۀاو به پیش

ها و از جمله خصوص ایتالیاییه فرنگستان بتجار و بازرگانان  ۀقاطب»نویسد: تجارت جواهر و انواع و اقسام احجار کریمه می ۀدربار
های گرانبها آورند و سنگها برای انجام امور تجارتی و خرید کالاهای پرسود گوناگون و کمیاب به بازارهای تبریز هجوم میژنی

 .(138: 1334)باریسوویچ، « کنندرا از گوهرفروشان این شهر با شکوه ابتیاع می
 قرن هشتمتبریز در متون فارسی  -8 -1

که از آن جمله جلوس  شده ایلخانان مطالب بسیاری نوشته ۀ( دربار.ق۷12-699) تاریخ وصافکتاب ارزشمند  در در اوایل این قرن
( پنج ماه بعد، 323: .ق1269انجام گرفته است. )وصاف،  .ق694سال  ۀالحجکه در ذی است خان و آغاز سلطنتش در تبریزغازان

دهد تمامتِ مغول و اُیغور، صغیراً و کبیراً، اسلام آورند و از محرمات آن خان فرمان میغازان .ق695جمادی الاول در نوروز، برابر با 
( شاه .ق906کند. جالب اینکه حدود دویست سال بعد )( و به قولی اسلام را دین رسمی کشور اعلام می324دوری کنند )همان: 

 (64: 1350عالم آرای صفوی،  و 4/468: 1380ر را تشیع اعلام کرد. )خواندمیر، اسماعیل صفوی هم در تبریز مذهب رسمی کشو
( پس از قطران، دومین شاعر مشهور تبریزی است. داستانی از دیدار او با سعدی در تذکرۀالشعرای .ق۷14 .، ف636 .همام تبریزی )و

آید و طاسی احب عز و جاهی بوده، به حمام میدولتشاه سمرقندی ذکر شده است که در آن شیخ سعدی برای دیدار همام که ص
گشاید، اما سعدی با حاضر کند و زبان به تحقیر وی میشناخت، اعتراض میریزد. همام که او را به صورت نمیآب بر سر او می

بیتی که  ( مصراع204: 1318برد که او شیخ سعدی است. )دولتشاه سمرقندی، دهد و همام پی میجوابی فضل خود را نشان می
( در یکی از غزلیات .ق892) دولتشاه ۀپیش از تذکر« در میان من و معشوق همام است حجاب»سعدی در حمام به همام گفته، 

 (381: 1364الدین فرغانی، ( به صورت تضمین آمده است. )سیف.ق۷49 .)ف سیف فرغانی
م تبریز ذکر شده که همام آن را جواب داده است. مستوفی ( یک رباعی در بدگویی از مرد.ق۷40در نزهۀالقلوب حمدالله مستوفی )

 اند: تبریزیان[ در صحبت و دوستی سخت سست نهادند و در این معنی گفته»]گفته است: 
 

 مغزند همه جهان و تبریزی پوست هرگز نشود به طبع تبریزی دوست
 خوستگر نیز غریب است که تبریزی آن را که به دوستی نیـابی صـادق

 

 مولانا همام الدین تبریزی در جواب گفته است:
 

 مپندار تو ایشان را پوست ،مغزند تبریز نکو و هرچه ز آنجاست نکوست
 هرگز نشود فرشته با دیوان دوست با طبع مخالفان موافق نشوند

 

 ام:و من این دو رباعی گفته
 

 اند پاک از زنگ جفاچون آینه تبریز چو جنت است و قومش ز صفا
 از آینه جز عکس نگردد پیدا گفتی که به دوستی نه صادق باشند

 

 حوری بود از لطف ز بد فعلی دور تبریز بهشت است و گروهش چون حور
 و بخور نتنزیرا نشود جمع به هم  آمیـزنـدبا ناکس و ناجنس نمی

 (88: 1336)حمدالله مستوفی، 
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 امام نورالدین خطاب به همام تبریزی گفته است:
 

 برد غیرت به انفاس همامی جهان بر جنت المأوای تبریز
 (184: 1351)همام، 

 

 بیت مشهور دیگر همام این است:
 

 این شکرستان اینجاست کان شکر را چه محل؟ شکر از مصر به تبریز میارید دگر
 (6۷)همان: 

 

الدین هارون فروختند. همام در مدح شرفآورده، میدهد که در قرن هفتم و هشتم از مصر به تبریز شکر که ظاهراً خبر از این می
( همو در 19خواهد تبریز و هوای دلکشش را فراموش نکند و آن شهر را مورد عنایت قراردهد. )همان: الدین، از او میبن شمس

شود. ر استنباط میستاید که از آن مثنوی، آرامش حاکم بر شهر و خشنودی شاعدوستان خود را در تبریز می ،یک مثنوی اخوانیه
 (191-189)همان: 

ق 69۷ق( یکی از تأثیرگذارترین رجال علمی و سیاسی در تبریز بود. او از سال ۷18 ق، ف648الله )و ح خواجه رشیدالدیّن فضل
ل وزارت غازان خان را برعهده گرفته بود و در این مدت علاوه بر تصنیف کتب متعدد، شهرک دانشگاهی ربع رشیدی را در شما

مینوی بر رشیدالدین  ۀمقدم .رک)شرقی تبریز احداث کرد و چندین ده و قریه آباد پر عایدات را بر آن مؤسسات علمی وقف کرد. 
 : سی و چهار(1356الله، فضل

 ای از اسناد موقوفات آن منطقه گرد آمده است که برخی اطلاعات تاریخی ازربع رشیدی، مجموعه ۀای به نام وقفنامدر مجموعه
القضاۀ از جمله اینکه شخصی به نام مجدالدین عبدالله بن عمر بن محمد، قاضی ؛شوداوضاع وقت تبریز در آن مجموعه یافته می

گرم  3/4واعظان معتبر شهر در یک سال به نقد رایج تبریز شصت دینار)هر دینار تقریباً برابر با  ۀالزحم( و حق25تبریز بوده )همان: 
 (129)برابر با پانزده کیلوگرم( نان گندم بوده است. )همان:  همراه روزانه پنج منمضروب طلا( به  ۀسک

الدین خوارزمشاه از تبریز به گرجستان اشاره کرده است سلطان جلال ۀالتواریخ نیز به حملالله در کتاب جامعخواجه رشیدالدین فضل
شود لشگر گُرج، اَرمن، آلان، سَریر، لَکزیان، قِپچاق، ابخاز و خانات را سرکوب کند و ملوک مصر و شام را به اطاعت که موفق می

 (30-28م: 1911الله، از خود وادارد. )رشیدالدین فضل
سفری به آذربایجان، اران، ارمن و گرجستان  .ق6۷8( شاعری بیرجندی است که در سال .ق۷21 .، ف645 .)و حکیم نزاری قهستانی

باغ گریزآباد را از این حیث که در آن همه اسبابِ  ،داشته و حدود دو سال در شهرهای این مناطق اقامت کرده است. او در غزلی
آبادانی و فراخی نعمت این  ۀ( این نیز بازگوکنند2/254: 13۷1نزاری، ) .کندعیش و کامرانی وجود دارد، به شهر تبریز تشبیه می

 شهر در آن زمان است.
در حدود « الدین محمود بن محمد آقسراییخواجه کریم»تألیف « خیارخبار و مسایرۀالأمسامرۀالأ»یا « تاریخ سلاجقه»در کتاب 

خوانیم: یشاه جیلانی در تبریز اشاره شده است. در این کتاب میالدین عل(، به وزارت و منصب صاحب دیوانی تاج.ق۷36تا  ۷16)
الحق وزیری صاحب خیر بود و مسجد جامعی در تبریز اساس نهاده است که غیر از مسجد جامع دمشق مثل آن)مسجد جامع »

مُرُ مسََاجِدَ اللَّهِ منَْ آمَنَ بِاللَّهِ إِنَّمَا یعْدهند و نظیر ندارد و بدان بنا خیر به سعادت علیشاه( در جهان در هیچ اقلیمی نشان نمی

« مخصوص است هْتَدِینَوَالْیوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکاةَ وَلَمْ یخْشَ إِلَّا اللَّهَ فعََسَى أُولَئِک أَنْ یکونُوا مِنَ الْمُ

 .(315-314: 1362)آقسرایی، 
 ۀای است که در کتابخانکتاب یا رساله 209 ۀاست. این مجموعه شامل خلاصتبریز  ۀسفین ،های ارزشمند این دورهیکی از کتاب

ابوالمجد محمد بن ملک مسعود بن مظفر »تحریر شده است. کاتب این اثر  .ق۷23تا  ۷20های ربع رشیدی محفوظ بود و در سال
و  آمدند. )گلیاز خاندان ملکیان تبریز است که هم در حکومت نقش داشتند و هم از علما و ادبای شهر به حساب می «تبریزی
 (104-94: 1393، ایمانی
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الدین الدین تبریزی، قطبالدین حاجی بله، صاینهای اسعد تبریزی، امیندر این اثر با نام و چند سروده از شاعرانی تبریزی به نام
 .شویم )رکالدین زرکوب تبریزی آشنا می(، ملک مسعود تبریزی، مجدالدین محمد تبریزی و نجم.ق6۷5 .ریزی)فعتیقی تب

 از ایشان میسر نشد. ایتذکره( که تقریباً گمنامند و در منابع قدیمتر یافتن 30-15: 138۷محمود تبریزی، ملک
( است که از بنیاد تبریز به فرمان زبیده خاتون همسر .ق6۷1به  یکی از رسائل موجود در این سفینه، کتاب تاریخ تبریز)متعلق

( این قول در منابع پیشین سابقه نداشت اما پس از 439: 1381دهد. )محمدتبریزی، خبر می .ق1۷5الرشید در تاریخ هارون
(، .ق1002)هفت اقلیم(، .ق942)پیش از یرالسحبیب(، .ق892)تذکرۀالشعرا(، .ق۷40)نزهۀالقلوب( شاهدیم که در .ق۷23سفینه)

 شود. ( و بسیاری دیگر، تکرار میق.1019)پیش از المؤمنینمجالس
های به وقوع پیوسته در تبریز است که در متون سابق تنها به یکی دو مورد اشاره شده بود اما در این مورد دیگر اشاره به زلزله

توان چنین نتیجه گرفت که هاییم. میلذکر نیز شاهد اشاره بداناهای سابقشود و پس از آن در کتابمجموعه چند مورد ذکر می
حمدالله مستوفی و  ۀ( کتابت شده است و آن کتاب مورد استفاد.ق6۷1اباقاخان) ۀاثر مکتوب در سفینه از روی اثری متعلق به دور

 دیگران در قرن هشتم و نهم بوده است.
در همین رساله، ضمن حکایتی، از شخصی به نام شیخ ابوبکر تبریزی، از شاگردان بایزید بسطامی نام برده شده است که در منابع 

شیخ ابواسحاق ابراهیم  ۀ)قرن یازدهم( دربارزیریبت ریشح اراطه ۀروضدیگر نامی از وی نیست.)همان( حکایت مذکور در 
 (35: 13۷1است. )حشری تبریزی، ( ذکر شده .ق2۷5 .جوینانی)ف

ق از آن در دست است، از شاعرانی ۷31ای مکتوب در ق( گردآورده جمال خلیل شروانی که نسخه658-649)نزهۀالمجالسدر کتاب 
(، مظفر تبریزی و یحیی تبریزی )رک: .ق6۷5 .الدین عتیقی تبریزی)فچون ابوالفضل تبریزی، حمید تبریزی، شمس تبریزی، قطب

( رباعیاتی آورده شده است که غیر از شمس و عتیقی، نه نامی از آنها به میان آمده و نه شعری از ایشان 134-۷3: 1366ی، شروان
ثبت گردیده است. ریاحی، مصحح کتاب، از محمدعلی موحد نقل کرده که رباعی منسوب به شمس تبریزی در این مجموعه تنها 

 (.104و انتسابش پذیرفتنی است )همان: شعری است که به نام او در جایی ثبت شده 
( به وقایع تاریخی بسیاری در مورد شهر تبریز از جمله جلوس سلطان محمد خدابنده در .ق۷30حمدالله مستوفی) تاریخ گزیدهدر 

 دولتِ آن ترینِ پادشاهان این دودمان دانسته و زمان او را جوانیِدر تبریز اشاره شده است. مستوفی، خدابنده را کامران .ق۷03
 (606: 1339خاندان برشمرده است. )مستوفی، 

ای دارد و در آن از ذکر ترتیب ابداع سیاقی دانشنامه ،تألیف شده .ق۷40کتاب دیگر حمدالله مستوفی است که در سال  نزهۀالقلوب
وم این کتاب در جغرافیاست س ۀشناسی و جانورشناسی و تن و روان انسان بحث شده است. مقالشناسی، گیاهافلاک، نجوم و کانی

اکنون )زمان اولجایتو( »نویسد: جغرافیا و تاریخ تبریز تحریر گردیده است. او می ۀکه در بیش از شش صفحه، مطالب ارزشمندی دربار
همو تبریز را  .(61: ص1336)مستوفی، « چندان عمارت عالی که در آن شهرست)سلطانیه( بعد از تبریز در هیچ شهر دیگر نیست

الرشید، به محلات مشهور آن و عمارات مهم آن هارون ۀساخت تبریز در دور ۀخواند و پس از سخن دربارمی« قبۀالاسلام ایران»
صحنش دویست و پنجاه گز در »نویسد: کند. او در مورد ارگ علیشاه میاز جمله شام غازان، ربع رشیدی و مسجد علیشاه اشاره می

ی بزرگ، از ایوان کسری به مداین بزرگتر، اما چون در عمارتش تعجیل کردند، فرود آمد و در آن ادویست گز ]است[ و در او صفه
قیاس در او به کار برده و شرح آن را زمان بسیار باید و اکنون چندان ر بیماند و سنگ مرمسجد انواع تکلفات به تقدیم رسانیده

مستوفی به محصولات باغی تبریز  .(8۷)همان: « تمامت ایران نیستعمارت عالی و خوب که در تبریز و این دو شهرچه است در 
امرود تخم خلف و پیغمبری و سیب سلطانی و زردآلوی حلوانی و تخم احمد و انگور خرده رازقی و ملکی و » و ای داشتهنیز اشاره

( مستوفی در حق مردم تبریز 88)همان:  نظیر دانسته است.تبریز را بی« مجدالدینی و یاقوتی و ملکی و آلوی زرد ۀطبرزد و خربز
صورت و متکبر و صاحب نخوت باشند و اکثرشان سنی و شافعی مذهبند و از مذاهب و مردم آنجا سفیدچهره و خوش»نوشته است: 

 ان»اند که جمال هستند و در حق ایشان گفتهسخن و صاحبشمارند و در او معاشران به غایت لطیف و شیرینو ادیان دیگر بی
و فقیر و غنی از کسب خالی نباشند و در آن دیار متمول بسیار است و ایشان در صحبت و دوستی سخت « الکبیر احلی من الشباب

مستوفی از رندهای تبریز انتقاد کرده که البته وجود چنین افرادی در یک شهر بزرگ و پرجمعیت دور  .(88)همان: « سست نهادند
 (89زارات تبریز نیز یاد کرده و چند تن از بزرگان مدفون در آنجا را نام برده است. )همان: از انتظار نبوده است. همو از م
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 .ق۷25است. ابن بطوطه، جهانگرد مشهور، که در سال « ابن بطوطه ۀسفرنام»شود، بررسی می هآخرین کتابی که در این مقال
اش از تبریز و بازار و عمارات آن مطالب ه است، در سفرنامهنقاط بسیاری از جهان را گردید .ق۷54سفرش را آغاز کرده و تا سال 
ای بر سر قبر وی ای زیبا و زاویهخان را زیارت نموده و از مدرسهشام وارد شهر شده و قبر غازان ۀجالبی نوشته است. او از منطق

 (1/283: 1369و حلوا و پلو. )ابن بطوطه، شد که عبارت بود از نان و گوشت یادکرده است. در آن زاویه برای مسافران غذا داده می
شد، رسیدیم و آن از بهترین بازارهایی بود که من به بازار بزرگی که بازار غازان نامیده می»نویسد: همو در توصیف بازار تبریز می

جوهریان که رفتم، بس  وران در این بازار محل مخصوصی دارند و من به بازارام. هریک از اصناف پیشهدر همه شهرهای دنیا دیده
 .(1/284)همان: « که از انواع جواهرات دیدم، چشمم خیره گشت

آمدند و اغلب از برکات مدارسی که در قرون هفتم و هشتم در تبریز بنا نهاده بودند، این بود که بسیاری برای تحصیل به تبریز می
الدین سنجاری، وزیر بلند قدر ابن بطوطه به جمال ۀجمله در رحل حضور در مدارس تبریز را داشتند. از آن ۀدانشمندان آن زمان سابق

علمایی که  ۀ( دربار383و  1/292الدین سلطانیوکی، از کبار علمای قسطمونیه اشاره شده است. )همان: پادشاه ماردین، و امام تاج
)جنید  .طالب مفیدی آمده است از جمله رک( نیز م.ق۷91)زارشداّلإاند در کتاب های هفتم و هشتم در تبریز تحصیل نمودهدر سده

 (.26۷، 213، 202، 111، 85: 1328شیرازی، 
های دوم قرن هشتم نیز تبریز به عنوان یکی از شهرهای مهم در تاریخ و فرهنگ ایران، در کتب ادبی و تاریخی و در سفرنامه ۀاز نیم

 ورخان بوده است.ای داشته است و مورد توجه ادیبان و مسیاحان غربی جایگاه ویژه
 

 گیرینتیجه -2

های اروپایی به فارسی ترجمه شده هایی از آنها از زباناند، رجوع شده، گزیدهترین منابعی که نامی از تبریز بردهدر این مقاله به قدیم
آورده شده است.  است؛ سپس مختصری از تاریخ آذربایجان در متون قبل از اسلام و گزارشی از فتح آذربایجان به دست مسلمانان

دهند. با ذکر این نکات به هایی هستند که از بازسازی شهر تبریز خبر میمتون تاریخی و جغرافیایی بعد از اسلام نخستین کتاب
سده هشتم هجری پرداخته شده و در هرکدام نکاتی ظریف و نهفته از تاریخ  ۀیادکرد ادیبان و مورخان از تبریز در قرون سوم تا نیم

تر از تاریخ کهن تر و ملموستوان تصویری روشنبیان شده که معمولاً در کتب تاریخی مغفول مانده است. به این ترتیب میتبریز 
 این شهر به دست آورد.
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